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  »به نام حقيقت«

  يادگار خشكسالي هاي باغ

  ابراهيم گلستان –غلامحسين ساعدي  –هوشنگ گلشيري  –بهرام صادقي 

  استاد: خانم رئيس دانا

  دانشكده ولي عصر –دانشجو: نعيمه معشري 

  

  پيشگفتار:

  »و عشق را خداوند آفريد«

كوتاه از  من در اين تحقيق سعي بر اين داشتم كه تحليلي از مجموعه داستانهاي

كتاب ميرزاي بزرگ علوي گرد آورك. اين كتاب نتيجه راهنمايي هاي دوستان 

  بخصوص اساتيد عزيز خانم مريم رئيس دانا بوده است.

  اعتقاد من بر اين است كه راه تجربه و تحقيق هميشه باز است.

  

  ادبيات كودكان و نوجوانان:

ات كانون پرورش فكري : سبك عيار (تحليل و تلخيص سبك عيار)، انتشار1384

  كودكان و نوجوانان)
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قصه ديگچه و ملاقه (يك داستان) نوشته ميشائيل انده، انتشارات كانون : 1383

  پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  كارهاي فرهنگي:

: شركت در سمينار جهاني ادبيات داستاني كيش افراشت داستان مهمان 1381

  هر شب از مجموعه داستان از عشق و مرگ)

  : تدريس داستان در خانه فرهنگ در قم1382

  تدريس داستان و عناصر داستان در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

  داور جشنواره داستان كوتاه در اصفهان

  : تدريس داستان و عناصر داستان در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران1383

  دلاور جشنواره كوتاه ادريبهشتگان در تفرش

  استات كوتاه شهر در مشهدداور جشنوراه د

  داور جشنواره داستان كوتاه كردادگان در استان لرستان

  داستانخواني و سخنراني در انسيتو گوته در مونيخ

  داستنخواني و سخنراني در ايتراتور مدكشتات در برلين

  : تدريس داستان و عناصر داستان در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.1384
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(رمان)، انتشارات نگاه (نامزد دريافت جازه مهرگان براي : نفرين شدگان 1381

) (نامزد دريافت جايزه اصفهان براي بهترين رمان سال 1381بهترين رمان سال 

1381(  

: با لبان بسته (مجموعه داستان)، نشر ثالث (برنده لوح تقدير بهترين 1382

ويسندگان و جشنواره يلدا) (نامزد دريافت جايزه ن 1382مجموعه داستان سال 

) (نامزد دريافت 1382منتقدان مطبوعات براي بهترين مجموعه داستان سال 

  )1382كتاب سال وزارت ارشاد براي بهترين مجموعه داستان سال 

  : عنكبوت (مجموعه داستان)، انتشارات قصيده سرا1484

  آثار ترجمه:

فگانگ : اندوه عيسي (مجموعه هفده داستان و يك نمايشنامه) نوشته ول1377

  انتشارات نقش خورشيد)، 1380برشت، انتشارات مكاه، (چاپ دوم، 

  : ميراث (رمان) نوشته هاينريش بل، انتشارات نقش خورشيد1380

  نان مقدس (يك داستان) نوشته هانس بندر، ناشر تجربه

  : چاپلين (زندگي و آثار چارلي چاپلين)، نشر علم1382

  ه با علي عبداللهي)، نشر ثالث: زيباترين افسانه هاي جهان (همرا1383

: چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد (نماشينامه) نوشته ادوارد آلبي، 1384

  انتشارات قصيده سرا
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در اصفهان متولد شد. تحصيلاتش را تا سطح  1347سيامك گلشيري در سال 

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات آلماني ادامه داده، فعاليت ادبي اش را به طور 

  آغاز كرد. 1371ي از سال جد

يامك، پسر احمد گلشيري، مترجم و برادرزاده هوشنگ گلشيري، داستان س

  نويس فقيد است.

  آثار:

منتشر شد. در همان  1377در سال » از عشق و مرگ«اولين مجموعه داستانش 

با ترجمه او » اندوه عيسي«سال مجموعه آثار ولفگانگ برشت در يك جلد با نام 

اثر » ميراث«و رمان » همسران«مجموعه داستان  1379ر سال منتشر شد. د

دو رمان  1380هانريش بل را همان سال انتشارات نگاه منتشر كرد. در سال 

نان «رمان  1381در سال ». مهماني تلخ«و » شب طولاني«ديگر از او منتشر شد: 

ر اثر هاينريش بل را ترجمه كرد كه انتشارات نقش خورشيد منتش» آن سالها

توسط انتشارات نگاه روانه بازار كتال شده » نفرين شدگان«كرد. رمان ديگر او 

  است.

  آثار تاليفي:

  : از عشق و مرگ (مجموعه داستان)، نشر مركز1377
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، نشر علم) 1382: همسران (مجموعه داستان)، انتشارات نگاه، (چاپ دوم، 1378

  )1379ن سال (نامزد دريافت جايزه يلدا براي بهترين مجموعه داستا

  كابوس (رمان)، انتشارات نگاه

  : شب طولاني (رمان)، انتشارات نگاه1380

، چاپ سوم، 1381مهماني تلخ (رمان)، انتشارات نقش خورشيد (چاپ دوم، 

، انتشارات قصيده سزا) (نامزد دريافت جايزه مهرگان براي 1383انتشارات 

  )1380بهترين رمان سال 
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  بسمه تعالي

  همسران

  گلشيري سيامك

  استاد: سركار خانم رئيس دانا

  دانشجو: سميرا قبادي

  1385بهار 

  دانشكده ولي عصر (عج)
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  فهرست مطلب

    داستان گدا

    داستان ماهي و جفتش

    داستان گاو

    داستان گرگ

    داستان مهمان ناخوانده
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  »پيشگفتار«

ا راهنمايي استاد خانم مريم رئيس دانا به انجام رسانم. از همه خداوند متعال را شكر مي كنم كه توانسته ام در اين ترم تحقيق ب

  عزيزاني كه مرا در گردآوري اين تحقيق كمك كردند كمال تشكر را مي نمايم.

  داستان كوتاه از چهار نويسنده معاصر ايران است كه مورد تحليل قرار گرفته است. 5اين تحقيق داراي 

  گيرد.اميدوارم مورد توجه خوانندگان قرار 
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  »فهرست«
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اسم شخصيت   نوع عشق  اسم نويسنده  اسم داستان  اسم كتاب  رديف

  اول مرد

اسم شخصيت 

  اول زن

يادگار   1

خشكسالي هاي 

  باغ

غلامحسين   گدا

  ساعدي

عشق پيرزن 

گدايي كردن و 

بقچه اي كه 

همراه خود 

داشت و چيزي 

كه داخل بقچه 

اونام مثل «بود 

» بزرگتراشون...

از خط  383ص 

تا آخر  اول

  2پاراگرفا 

  

  خانوم بزرگ  سيد اسداالله
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موقعيت 

  اجتماعي مرد

موقعيت 

  اجتماعي زن

خصوصيات 

  ظاهري مرد

وصيات صخ

  ظاهري زن

  زمان  مكان  نتيجه عشق

  گدا  -

 380ص 

پاراگراف اخر از 

خط سوم تا 

  آخر.

بازشدن درب   -  -

بقچه و برملا 

شدن چيزهاي 

  داخل آن.

 393ص 

  پاراگراف آخر

  

  

  

  

  

  

ونه سيد خ

  اسداالله در قم

-  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 12

  
  خلاصه داستان  نوبت چاپ  سال چاپ  اسم ناشر

يه ماه نشده، سه دفعه رفتم و برگشتم، صبح در خونه سيد اسداالله بودم. عزيز خانم منو كه ديد   اول  1376زمستان   انتشارات نيلوفر
ديدم مه اومدم يه وجب خاك بخرم. خوابشو «گفتم: ». خانوم بزرگ مگر نرفته بودي«گفت: 

همون جا تو دهليز دراز كشيدم و به خواب رفتم، صبح پا شدم، مي دونستم كه » رفتني ام.
عزيز چشم يددن منو نداره نماز خوندم و از خونه اومدم بيرون و رفتم حرم حضرت 
معصومه. چارزانو نشستن و صورتمو پوشوندم و دستمو دراز كردم. تو خونه سيد عبداالله 

ه بود. سيد با زنش رفته بوده، بچه ها هم مثل بزرگتراشون مي خواستند دلشون برام تنگ شد
» خانم بزرگ، تو بقچه چي دارد. اگه خوردنيه، بده بخوريم!«بفهمند تو بقچه من چيه. مي گفتند: 

مي «فردا آفتاب نزده سر و كه عبداالله و رخشنده پيدا شد. رخشنده جا خورد و اخم گرد. گفتم: 
زديكاي ظهر رسيده ده. ده همه چيزش خوب بود ولي نمي تونستم صدقه ن». خواي بزنم برم

جمع كنم. يه روز يه درويش پيري اومده تو ده، شمايل بزرگي داشت كه فروخت به من. خونه 
و زندگي مو همره جمع كرده گذاشته بودم منزل امنيه آغا. عصر بود كه رفتم از زيرزمين بوي 

يه دونه از اين بقچه ها بهم بده مي خوام شمايلم «فتم: ترشي سير و سركه كپك مي اومد. گ
بچه ها راضي نيستند، ميان و باهام دعوا مي كنند. اومدم بيذون.  "امينه گفت» پرده درست كنم.

ديگه كاري نداشتم تو خيابونا و كوچه ها ولو بودم و بچه ها دنبالم مي كردند. از اون روز به 
داخل دهنم بزرگ شده تو شكمم آويزان بود. دست به بعد ديگه حال خوشي نداشتم. زخم 

ديوار مي گرفتم و راه مي رفتم. يه روز بي خبر رفتم خونه امنيه در باز بود و داشتند خونه 
زندگيمو تقسيم مي كردند. به سر و كله هم مي پريدند، يه دفعه كمال منو ديد و داد كشيد همه 

و باز كن مي خوام ببينم اون تو چي هست. بقچمو بقچه ت«جمع شدند دور من. جئواد آقا گفت: 
باز كرم. اون نون خوشكارو ريختم جلو شمايل و بعد خلعتمو درآوردم، مگاه كردند و 

  »روشونو كردند طرف ديگه. كمال پسر صفيه با صداي بلند به گريه افتاد.
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ردند، مي ريختند و مي پاشيدند و سر نوع عشق: بچه ها از سر و كله هم بالا مي رفتند و ت حياط دنبال هم مي ك

به سر من مي گذاشتند و مي خواستند بفهمند تو بقچه من چيه اونا هم مثل بزرگتراشون مي خواستند از بقچه 

من سردربيارن. خواهر رخشنده تو ايوان مي نشست و قاه قاه مي خنديد و موهاي وز كردشو پشت گوش مي 

و من » م صدا مي شد و مي گفت: خانوم بزرگ تو بقچه چي داري؟ اگه خوردنيه بده بخوريم!گذاشت. با بچه ها ه

  »به خدا خوردني نيس. خوردني تو بقچه من چكار مي كند؟«مي گفتم: 

چارراهي بود شبيه ميدونچه، گود و تاريك كه هميشه او جا مي نشستم. كمتر كسي از اون طرفا رد مي شد و 

  شت و من واسه ثوابش اين كارو مي كردم.گدائيش زياد بركت ندا

موقعيت اجتماعي زن: اول حضرت معصومه را زيارت كردم و بعد بيرون در بزرگ حرك، چارزانو نشستم و 

  صورتمو پوشوندم و دستمو دراز كردم طرف اونايي كه بريا زيارت اومدند.

  د خلعتمو درآوردم و نشانشون دادم.نتيجه عشق: بقچمو باز كردم. اون نون خشكارو ريختم جلوي شمايل و بع
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اسم شخصيت   نوع عشق  اسم نويسنده  اسم داستان  اسم كتاب  رديف

  اول مرد

اسم شخصيت 

  اول زن

يادگار   2

خشكسالي هاي 

  باغ

عشق كرد به   ابراهيم گلستان  ماهي و جفتش

  ماهي ها

  

-  -  
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موقعيت 

  اجتماعي مرد

موقعيت 

  اجتماعي زن

خصوصيات 

  ردظاهري م

خصوصيات 

  ظاهري زن

  زمان  مكان  نتيجه عشق

  جدايي  -  -  -  -

كودك گفت: 

  همونا! ...

خط  2 257ص 

  آخر

  

  

  آبگير

ماهي ها پشت 

  شيشه آرام و ...

از خط  255ص 

  8تا  1

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
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  خلاصه داستان  نوبت چاپ  سال چاپ  اسم ناشر

. ماهي ها پشت شيشه آرام و يكنواخت بودند. انگار پرنده بودند. مرد به ماهي ها نگاه يم كرد  اول  1376زمستان   انتشارات نيلوفر

مرد در ته دور دو ماهي را ديد كه با هم بودند. اكنون سرهاشان كنار هم بود و دم هايشان از 

هم جدا. ماگهان جنبيدند و رو به بالا رفتند و دوباره سرازير شدند و باز كنار هم ماندند. مرد 

يكدمي نديده بود. هر ماهي براي خود شنا مي كند. دو ماهي شايد از  انديشيد. هرگز اين همه

بس با هم بودند، همسان بودند يا شايد چون همسان بودند هم دم بودند. پيرزني كه دست 

كودكي را گرفته بود آمد. زن خواست كودك را بلند كند زورش نرسيد. مرد زير بغل كودك را 

كودك پرسيده بود:  »ببين اون دوتا چه قشنگ با همن!: «گرفت و بلند كرد. مرد به كودك گفت

همونا! «و با انگشت اشاره كرد. كودك گفت: » اون دوتا را ميگم، ببين«مرد گفت: ». كدوم دوتا«

  »دوتا نيستن، يكيش عكسه كه توي شيشه اونوري افتاده
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افتاده. مرد اندكي بعد كودك را زمين گذاشت  نتيجه عشق: كودك گفت: همونا! دوتا نيستن، يكيش عكسه كه توي شيشه اونوري

  و رفت به تماشاي آبگيرهاي ديگر

مكان: ماهي ها پشت شيشه آرام و آويزان بودند، پشا شيشه برايشان از تخت سنگها، آبگيري درست شده بود كه بزرگ بود و 

در هر سو از اين ديواره ها آبگيري بود ديواره اش دور بود و دوريش در نيمه تاريكي مي رفت. ديواره روبرو از شيشه بود. 

كه نمايشگاه ماهي هاي جور به جور و رنگارنگ بود. هر آبگير را نوري از بالا روشن مي كرد. نور ديده نمي شد، اما اثرش 

  روشنايي آبگير بود.
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اسم شخصيت   نوع عشق  اسم نويسنده  اسم داستان  اسم كتاب  رديف

  اول مرد

اسم شخصيت 

  اول زن

ار يادگ  3

  خشكساهاي باغ

غلامحسين   گاو

  ساعدي

عشق 

مشدحسين به 

  گاو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشدي طوبا  مشد حسن
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موقعيت 

  اجتماعي مرد

موقعيت 

  اجتماعي زن

خصوصيات 

  ظاهري مرد

خصوصيات 

  ظاهري زن

  زمان  مكان  نتيجه عشق

مرگ معشوق   -  -  -  كارگر –عمله 

 353(گاو) ص 

  خط اول

  

  روستا

  

 352صبح ص 

  خط اول
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  خلاصه داستان  نوبت چاپ  سال چاپ  اسم ناشر

اي واي،ذ «يكدفعه صداي گريه زن مشدي حسن را از كنار استخر شنيدند كه فرياد مي كشد:   اول  1376زمستان   انتشارات نيلوفر

گاو! «زن مشدي حسن با گوشه چادر اشكهايش را پاك كرد و گفت: » واي، خاك به سرم شد!

زن » گاو مش حسن ديشب مرده«زن مشد حسن گفت: » گاو؟ گاو چي شد؟« اسلام پرسيد:» گاو!

مشد حسن دوبالره گفت: آخه من چكار كنم؟ اگه مشدي حسن برگردد و ببيند كه گاوش مرده 

عيالش بهش ميگه كه گاو دررفته و اسماعيل رفته «جابجا مي افتد و سكته مي كند. اسلام گفت: 

زن » مشدي خانوم، چاهتون كجاس؟«تاده بود. اسلام گفت: كه گيرش بياره. گاو وسط طويله اف

خاكها را كه برداشتند و سنگها را كه كنار زدند چاه بزرگي ». اون گوشه س«مشدي حسن گفت: 

بود، مشدي حسن وقتي آمد تيو خونه، عباس و خواهرش نشسته بودند پيش زهنش و گرم 

مش حسن گفت: » ن، كي اومدي؟مش حس«صحبت بودند. اسلام كه مشدي حسن را ديد گفت: 

اسلام گفت:  »همين الان اومدم، زنيكه به گاو آب نداده، حيوون خدا داره از تشنگي مي ميره.«

مشد حسن شروع كرد به دويدن و » اسماعيل رفته سراغش. -مكه بهت نگفت ديشب دررفته؟ «

واستاد و بو كشيد و مشدحسن كنار در طويله » دروغ مي گه، گاو من در نميره.«فرياد مي كشد: 

درنرفته، گاو من همينجاس، هوا كه روشن شد، مشدي حسن عرق ريزان و نعره كشان «گفت: 

دوان دوان از صحرا آمد طرف خانه اش و دويد طرف طويله و خود را رساند دم آغل و لبه 

  كاهدان را چسبيد. كله اش را توي كاهدان فرو برد پا به زمين مي كوبد و نعره مي كشد.
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  موقعيت اجتماعي مرد: كدخدا گفت: مشدحسن كه توده نيست، رفته سيدآباد عملگي

  زمان: زن مشدي حسن كه آمد بيرون آفتاب تازه زده بود.
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اسم شخصيت   نوع عشق  اسم نويسنده  اسم داستان  اسم كتاب  رديف

  اول مرد

اسم شخصيت 

  اول زن

يادگار   4

  خشكساهاي باغ

هوشنگ   گرگ

  گلشيري

-  

  

  راخت  دكتر
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موقعيت 

  اجتماعي مرد

موقعيت 

  اجتماعي زن

خصوصيات 

  ظاهري مرد

خصوصيات 

  ظاهري زن

  زمان  مكان  نتيجه عشق

زن دكنر   -  معلم نقاشي  دكتر-

قدكوتاه و لاغر 

  بود و ...

 487ص 

پاراگراف دوم 

  تا خط دوم

-  

  

  ده

 488ص 

پاراگراف سوم 

  خط اول

ظهر پنجشنبه 

  487ص 

  خط اول
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  خلاصه داستان  نوبت چاپ  سال چاپ  اسم ناشر

خبر شديم كه دكتر برگشته و حالا هم مريض است. اين دفعه هم با زنش رفته بود مشهد. اما   اول  1376زمستان   انتشارات نيلوفر

اگر برف بيفتد فقط دكتر توي ماشين بود. زمستان «راننده باري كه دكار را آورده بود گفته: 

ف ابادي. زن دكتر سر نترسي دارد و دكتر تريف كرد كه يك شب، كه از گرگها مي آيند طر

نمي دانم چرا اين همه «خواب پريده ديده كنار پنحره نشسته، روي يك صندلي. زن مي گفته كه: 

ش مي آيد و روبروي اين پنجره. فردا خود زن با ماشين اداره مدرسمو گفت: اگر نقاشي بچه را 

بكند. قرار چهارشنبه صبح را گذاشتيم. شنبه از بچه ها شنيدم  بهش بدهيم حاضر است كمكي

كه توي قبرستان تله گذاشته اند. فردا خبر آوردند كه تله كنده شده. دنبال خط تله را گرفته 

خودم دمدماي صبح ديدمش كه «بودند. پيدايش كرده بودند. اما زن دكتر به صديقه گفته بود كه 

عصر چهارشنبه » ه گرفتند حتماً سگي، دله گرگيف چيزي بودهآن طرف نرده ها نشسته. اين ك

دگنر رفت شهر. زنش صبح سر ساعت آمد مدرسه و به بچه ها نقاشي تعليم دادذ. اما آخر طرح 

  سگ، آن هم سگهاي معمولي، براي بچه هاي دهاتي چه لطفي دارد؟
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  ر و رنگ پريده كه انگار همين حالا مي افتد.خصوصيات خواهري زن: زن دكتر قدكوتاه بود و لاغر، آن قدر لاغ

  مكان: خوب، زمستان، اگر برفا بيفتد گرگها مي آيند طرف آبادي. هر سال همين طور است.

  زمان: ظهر پنج شنبه خبر شدم كه دكتر برگشته و حالا هم مريض است.
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اسم شخصيت   نوع عشق  اسم نويسنده  اسم داستان  اسم كتاب  رديف

  اول مرد

يت اسم شخص

  اول زن

يادگار   5

  خشكساهاي باغ

مهمان ناخوانده 

  در شهر بزرگ

  -  بهران صادقي

  

آقاي رحمان 

  كريم

-  
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موقعيت 

  اجتماعي مرد

موقعيت 

  اجتماعي زن

خصوصيات 

  ظاهري مرد

خصوصيات 

  ظاهري زن

  زمان  مكان  نتيجه عشق

  -  -  -  -  كارمند اداره

  

  تهران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
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  خلاصه داستان  نوبت چاپ  چاپسال   اسم ناشر

در شهر بزرگ مهمان ناخوانده اي به ديدار آقاي رحمان كريم آمد. آقاي رحمان كه قرار بود با   اول  1376زمستان   انتشارات نيلوفر

پرويزخان به سينما بروند تمامي برنامه هايي كه براي اون روز چيده بود با آمدن مهمانش از 

كر اين بود كه يه طوري كريم و از ماندن در تهران منصرف شهرستان به هم خورد. و در ف

  كنند. كه در آخر وي را پيشمان كردند و به شهرستان رفت.
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